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گفت‌وگوي »جوان« با پدر شهيد محمدحسين استوار 
سرباز وظيفه نيروي پدافند هوايي ارتش

پايان كار سرباز
 امام زمان)عج(

 شهادت است

  محمدحسين متولد شد
13بهمن‌ماه سال‌۱۳۸۵، در روســتاي ايزدخواست باصري، 
در دل ايل بزرگ باصري، در ميان عشايري كه نوكر اباعبدالله 
الحسين)ع( بودند و هر سال ‌در روز تاسوعا به ياد شهداي كربلا 
سفره سيدالشهدا پهن مي‌كردند، پسري متولد شد، اما روايت 

زندگي او از روزهاي پيش از تولدش شروع شد. 
پدر شهيد، علي استوار كه خود در سال‌۱۳۵۶ در همان ديار 
متولد شده بود، مي‌گويد: شــبي قبل از تولد محمدحسين، 
خواب عجيبــي ديدم. نوري در خانه روشــن شــد. نه نوري 
معمولي، نوري كه تمام خانه را پــر كرده بود. در ميان آن نور، 
آقايي را ديدم. قامتي بلند داشــت، با چهــره‌اي نوراني. از او 
پرسيدم: شما چه كسي هستيد؟ نگاهم كرد و به آرامي گفت: 

حسين هستم. 
از خواب پريدم، نفس‌هايم به شماره افتاده بودند و قلبم تند تند 
مي‌زد. با خود گفتم اين يك نشانه است. يك نشانه بزرگ. صبح 
كه شد، به همسرم كه باردار بود، خوابم را تعريف كردم و گفتم:  
بايد نام اين فرزند را حسين بگذاريم. همسرم اما قبلًا نام محمد 
را براي نوزاد انتخاب كرده بود. نشستيم و تصميم گرفتيم. روز 
13بهمن1385 محمدحسينم متولد شد. محمدحسين دومين 
پسر خانواده بود. پدرش مي‌گويد: از همان بچگي مي‌شد فهميد 
فرق دارد. مهربان بود، ســاكت بود، ساده‌زيست بود. چهره‌اي 

مظلوم داشت. هر كه او را مي‌ديد، عاشقش مي‌شد. 
   كوهستان مدرسه صبر 

روزهايي كه محمدحســين كوچك بود، پدر و مادرش 
به كار دامداري مشغول بودند. گوسفندان را براي چرا 
به دامنــه كوه‌هاي باصري مي‌بردند. محمدحســين 
از همان كودكي همراه پدر به كــوه مي‌رفت. از اول 
صبح تا غروب آفتاب، در دل طبيعت وحشــي و 
بكر، زندگي سخت عشــايري را تجربه مي‌كرد. 
همان جا بود كه صبر را آموخت. همان جا بود 
كه فهميد زندگي گاهي يعني تحمل كردن، 
ايستادن. پدر مي‌گويد: خســتگي‌ناپذير بود. 
هيچ وقت از كار ســخت گلایه نمي‌كرد. نه از 
سرما مي‌ناليد، نه از گرما. هميشه مي‌گفت بابا 
جون، من كمكت مي‌كنم، اما براي او كوهســتان 
تنها مكتب صبر نبود. محمدحسين عاشق گل و گياه و 
درختكاري بود. هر درختي كه در حياط خانه‌شان سبز شده 

بود، با دستان خودش كاشته بود. 
به تيراندازي و فوتبال علاقه داشت. عضو فعال بسيج بود و در 
ميدان‌هاي تيري كه بســيج برگزار مي‌كرد، هميشه حضور 
داشــت. هدف‌گيري‌اش دقيق بود، انــگار تمرين مي‌كرد 
براي روزي كه بايد هدفي بزرگ‌تر را نشانه بگيرد. در مراسم 
عزاداري دهه محرم، زنجير مي‌زد و روضه مي‌گرفت. نوكري 

اباعبدالله)ع( را از كودكي با جان و دل خريده بود. 
   پا جاي پاي پدر، نفس جاي نفس مادر

محمدحســين به مادر وابســتگي عميقي داشــت. حامي 
تنها خواهرش بود. خواهر را آنقدر دوســت داشــت كه انگار 
مي‌خواست تمام مهرباني دنيا را در دل يك دختر بچگانه جا 
دهد، اما عشق او به پدر، قصه‌اي ديگر داشت. روزهاي تعطيل 
كه مدرسه تعطيل بود، محمدحسين موتور را روشن مي‌كرد و 
خودش را به جايي مي‌رساند كه پدر مشغول دامداري بود. پدر 
از خاطره‌اي روايت مي‌كند كه هنوز از شنيدنش بغض گلو گير 
مي‌شود: يك روز از مدرســه تعطيل شده بود. با موتور آمد 

به من رسيد. پياده شد و گفت: پدر، تو براي استراحت به خانه 
برگرد. نگاهش كردم. ديدم كفش‌هاي مدرسه را عوض نكرده 
اســت. گفتم: بابا، چرا كفش‌هايت را عوض نكردي؟ نگاهي به 

من كرد؛ نگاهي كه هيچ وقت فراموش نمي‌كنم. بعد هم رفت 
تا كار من را ادامه دهد. خيلي دلسوز بود. 

  9اسفند ماه 1404
9اسفندماه كه خبر حمله رسيد، خانواده تلاش كردند تماس 
بگيرند. خط محمدحســين قطع بود. برادرش با مقر خدمت 
تماس گرفت. هنوز روز اول بود، فرمانده با سرباز جديد آشنايي 
نداشت. شهادتش را اعلام نكردند. برادر همراه دايي راهي بندر 
طاهري شد. در ميان راه، از طرف فرماندهي خبر شهادت اعلام 
شد. پدر و مادر فرداي آن روز، دهم اسفند۱۴۰۴، مطلع شدند. 
محمدحسين استوار، ســرباز وظيفه پدافند هوايي ارتش، در 
نهم اســفند۱۴۰۴ در بندر طاهري به شهادت رسيد. ۶۹ روز 
خدمت كرد. 9ماه ديگر مانده بود، اما او رفت. پايان كار سرباز 
امام زمان)عج( شــهادت است و محمدحســين به اين پايان 

افتخار مي‌كرد. 
پدرش مي‌گويد: وقتي خبر شهادت را شنيديم، راضي شديم 
به رضاي خــدا. گفتم: خدايا، تو خــود دادي، تو خود گرفتي. 
جگرمان ســوخت، اما نه براي پســرم، براي آن روز كه خبر 

شهادت رهبر را شنيديم.
شبي پس از شــهادت، پدر خوابي ديد كه يك ماشين تريلي 
دوطبقه كــه دورتادورآن بــا پرچم‌هاي ســه‌رنگ جمهوري 
اسلامي تزئين شده بود. سربازاني با لباس نظامي، پرچم كشور 
را در دست داشتند و با شكوه پشت ماشين حركت مي‌كردند. 
ناگهان محمدحسين را در ميان آنها ديدم. همان لباس پدافند 
را پوشيده بود. خيلي خوشحال شــدم. با ذوق صدايش زدم. 

همان لحظه از خواب پريدم.
  آنچه به يادگار گذاشت

هنگام شهادت، در جيب لباس ســربازي محمدحسين چند 
چيز پيدا كردند: يك دفترچه، يك خودكار، ساعتي كه روز قبل 
خريده بود تا هنگام خدمت از زمان بي‌خبر نباشد و كارهايش 
را بموقع و برنامه‌ريزي شده انجام دهد و دفترچه يادداشتي كه 
شماره تلفن دوستان، فرماندهان و سلسله مراتب نظامي را در 

آن نوشته بود، همچنين خاطراتي از دوران آموزشي. 
وصيت خاصي نداشــت. مگر همان حرفي كه هميشه مي‌زد: 
بين فرماندهان و سربازان در برابر دشمن فرقي نيست. هر كس 
وظيفه‌اي دارد كه بايد انجامش دهد. به حاج قاســم سليماني 
افتخار مي‌كرد كه با آن همه درجه، خود را سرباز وطن مي‌ناميد 
و رسالت هر انساني در دنيا را رسيدن به خداشناسي مي‌دانست. 

خودش با شهادت به رسالتش رسيد. 
  پيامي به سربازاني كه مي‌مانند

پدر شهيد در پايان مي‌گويد:  از پســرم ياد بگيريد. شجاعت 
را، صبر را، بردباري را، اســتقامت را، جرئت در برابر تهديدات 
دشــمن را. حفظ و پاســداري از دين و در رأس آن ولايت و 
رهبري، پاســداري از ناموس وطن، امنيت و آرامش را. بدانيد 
اينها جز با همراهي مردم و رشــادت رزمندگان در خط مقدم 
ميسر نمي‌شود. سرباز بودن عيب نيست. افتخار است؛ همان 

افتخاري كه پسرم محمدحسين با خونش امضا كرد.

محمدحسين استوار، ســرباز وظيفه پدافند هوايي 
ارتش، در نهم اسفند۱۴۰۴ در بندر طاهري به شهادت 
رســيد. ۶۹ روز خدمت كرد. 9ماه ديگــر مانده بود، 
اما او رفت. پايان كار ســرباز امام زمان)عج( شهادت 
اســت و محمدحســين به اين پايان افتخار مي‌كرد 

88523060ارتباط با ما

   صغري خيل‌فرهنگ 
پهلوان بود چون نامش. رفت اما غيرت، صبر، گذشــت و عشق 
او، در قامت دختر كوچكش نوريا و در دل كوير اصفهان، هميشه 
زنده خواهد ماند. شهيد استوار يكم سيامك پهلواني، متخصص 
پدافند خط مقدم نبرد نابرابر با جنگ‌افزارهاي مدرن دشــمن، 
در روز سه‌شنبه 12اســفند ۱۴۰۴، ساعت9:26صبح، در منطقه 
پدافند هوايي مركزي )شهيد نصر اصفهاني( به آرزوي ديرينه‌اش 
رسيد؛ آرزويي كه شايد هرگز بر زبان نياورد اما سبك زندگي او را 
به آن عاقبت بخيري يعني شهادت رساند. متن پيش رو ما حصل 

گفت‌وشنودي است با همسرش، باهم بخوانيم.
      

    شروع زندگي و روايت چند عكس 
آشنايي ما برمي‌گردد به ســال‌۱۳۹۹. آن موقع من هنوز به ازدواج فكر 
نمي‌كردم. زندگي‌ام پر از درس و برنامه‌هاي شخصي بود تا اينكه يك روز 
بابا با شوهرخاله‌ام تماس گرفت. شوهر خاله گفت: برادرزاده‌ام هم همراهم 

هست، اگر بد نيست بياييم ديدن‌تان.
آن روز براي اولين بار آمدند خانه ما. من فقط دو بار از اتاق بيرون آمدم؛ يك 
بار براي احوالپرسي و بار دوم براي خداحافظي. برخورد خاصي هم نبود، اما 
همان دو نگاه براي هر دوي‌مان كافي بود. احساس عجيبي در دل من ماند. 
حدود 9ماه گذشت. خانواده ســيامك دنبال دختري براي ازدواج بودند. 
خودش به عمويش گفته بود: آن خانواده‌اي كه با هم رفته بوديم، خيلي 

خوب بودند.
بعد از مدتي عكس من را ديدند، پســنديدند و تصميــم گرفتند براي 
خواستگاري رسمي بيايند. خيلي ساده، بي‌تكلف و صميمي. خانواده‌ها از 
همان ابتدا باهم احساس نزديكي كردند. همه‌چيز آن‌قدر طبيعي و آرام 
پيش رفت كه خودمان هم باورمان نمي‌شد اين ديدار ساده، مقدمه‌ زندگي 

مشترك‌مان باشد. 
من اصلًا قصد ازدواج نداشــتم و به اين موضوع فكر نمي‌كردم، اما مادرم 
اصرار كرد و گفت: فقط بگذار بيايند، حرف‌هاي‌شان را بزنند، اگر نخواستي 
و به دلت نبــود، همان‌جا جواب منفي بده. من هم فقــط به خاطر اصرار 

مادرم قبول كردم. 
وقتي نشستيم به صحبت كردن، لحن و نگاهش خيلي به دلم نشست. يك 
سؤال پرسيد كه همان لحظه فهميدم با بقيه فرق دارد. پرسيد: آيا مي‌تواني 
دور از خانواده‌ات زندگي كني؟ من اهل سرپل ذهاب بودم و او اهل اصفهان، 
فاصله كمي نبود. از همان حرف اولش فهميــدم چقدر عاقل، منطقي و 

خانواده‌دوست است. شخصيت پخته‌اش من را تحت تأثير قرار داد. 
ششم تيرماه ســال‌۱۳۹۹ عقد كرديم و 28ارديبهشت۱۴۰۰ هم موعد 
عروسي‌مان بود. در واقع عروسي ما، شبيه عروسي‌هاي معمول نبود. پيك 
كرونا بود و محدوديت‌هاي زيادي وجود داشت. به پيشنهاد خودش و با 
توافق هم، تصميم گرفتيم مراسم نگيريم تا سلامت كسي به خطر نيفتد. 

سيامك خيلي مردانگي كرد، به من گفت: حالا كه مراسم نمي‌گيريم، پولي 
كه براي هزينه‌هاي عروسي كنار گذاشته بودم را تمام و كمال به خودت 
مي‌دهم، واقعاً هم داد. نه، فقط در همين حد كه من لباس عروس پوشيدم 
و با هم رفتيم يك آتليه ساده و چند عكس به يادگار گرفتيم. تمامِ جشنِ 

شروع زندگي ما، در همان چند عكس خلاصه شد. 
   »نوريا« تمامِ يادگار پدر 

ســيامك در خانه يك پهلوانِ واقعي بود. من در تمام زندگي‌ام كسي 
مثل او نديــده‌ام، اين‌قدر مهربان، پرانرژي و خوش‌اخلاق. هميشــه 
براي‌مان آهنگ مي‌گذاشت و با دخترمان نوريا مي‌رقصيد. مي‌گفت 
فضاي خانه بايد هميشه شاد باشد، حتي اگر خودش خسته باشد. نوريا 
تنها يك سال‌و9 ماه داشت و حالا تمام يادگار پدرش است. سيامك 
هر روز براي دخترمان نيــت مي‌كرد؛ مبلغــي را در صندوق صدقه 
مي‌انداخت و آخر هر ماه همه را به خيريه كودكان بي‌سرپرست دستان 

مهربان واريز مي‌كرد. 
سيامك همه‌جا همين شخصيت را داشت. هر وقت مرخصي مي‌آمد و باهم 
به سرپل‌ذهاب مي‌رفتيم، هيچ‌وقت بيكار نمي‌نشست. هركس مشكلي 
داشت، به او سر مي‌زد. برای هر كســي كاري از دستش برمي‌آمد، حتي 
كوچك، دريغ نمي‌كرد. انگار خدا در دلش يك موتور مهرباني گذاشته بود 

كه هيچ‌وقت خاموش نمي‌شد. 
براي پدرش جارو مي‌كشيد، كابينت‌ها را مرتب مي‌كرد، ظرف مي‌شست، 

سفره جمع مي‌كرد، حتي براي مادر همسرش. 
هيچ وقت پايش را جلــوي بزرگ‌تر دراز نمي‌كرد، هيــچ وقت جلوتر از 
بزرگ‌تر راه نمي‌رفت و مهم‌تــر از همه، صبر بي‌نظيرش. در اختلاف‌هاي 
اوايل زندگي مشترك، هميشه ســيامك بود كه كوتاه مي‌آمد. مي‌گفت: 

زندگي اصلًا ارزش بحث و جدل ندارد.
   لباس رزم، قامت سربازي 

ســيامك در پدافند هوايي منطقه مركزي خدمت مي‌كرد و تخصصش 
كار با ســامانه‌هاي توپ ۳۵ ميليمتري بود. كارش رســته عملياتي بود، 
شيفت‌هاي ۲۴ ساعته داشت و بعدش ۴۸ ساعت استراحت، اما راستش 
ذهنش هيچ‌وقت استراحت نمي‌كرد، هميشه درگير مسئوليت‌هايي بود 

كه بر دوشش بود. 
 چند بار كه شرايط كار خيلي سنگين شده بود، برايم تعريف مي‌كرد. مثلًا 
مي‌گفت در يكي از شب‌ها، يك انفجار بسيار شديد رخ داد و موجش آنقدر 
قوي بود كه او روي زمين افتاده و ساق پايش زخمي شده بود. با اين حال، 

هيچ‌وقت گلايه نمي‌كرد، فقط مي‌گفت: كاريه كه بايد انجام بدم.
 يكي از بهترين خاطراتم همان روزي بود كه با خوشــحالي به خانه آمد. 
گفت: امروز يك پهپاد مزاحم رو از مدار خارج كرديم! احتمالاً خبرش رو 
تلويزيون نشون بده، ببينش. آن لحظه برق شادي توي چشم‌هايش بود. 

خوشحال بود كه توانسته از امنيت كشورش محافظت كند. 
سيامك هرگز دوست نداشت آسيبي به كسي برسد. دل بسيار مهرباني 
داشت، گاهي وقتي تصاوير انســان‌هاي گرفتار در دنيا را مي‌ديد، واقعاً 
ناراحت مي‌شد. هميشه مي‌گفت: كاش هيچ‌كس درد نكشه. با اين حال، 
وقتي مسئله وظيفه‌اش بود، مثل يك صخره محكم و استوار عمل مي‌كرد. 

   شبي كه خواب شهادت ديد
تقريباً يك هفته قبل از شروع جنگ، صبح كه از خواب بيدار شد، به من 
گفت: ديشــب خواب عجيبي ديدم. حس مي‌كردم تو يه جاده بي‌انتها 
مي‌دوم و هواپيماهاي امريكا و اسرائيل بالاي سرم هستند. مي‌خواستند 
منو بزنند. يك دفعه دخترمون نوريا را ديدم وسط جاده. هر دوتا افتاديم 
توي يه گودال. وقتي افتادم توي گودال، ديگه خيالم راحت شد كه اون‌ها 
نمي‌تونن به من آسيبي برسونن. الان كه شهيد شده، حس مي‌كنم اون 

گودال، قبرش و آن آرامش، آرامش شهادت بود. 
   موشك دشمن و رادار بي‌سيم مقر فرماندهي

آخرين ديدار، ســاعت۱۰:۳۰ صبح روز 11اسفند بود. سيامك از سرپل 
ذهاب راه افتاد به سمت اصفهان. استرس داشتم، اما او دلداري‌ام مي‌داد: 
نگران نباش، اتفاقي برايم نمي‌افتد. شب قبل از شهادت، وقتي به اصفهان 
رسيد، باهم تماس گرفتيم. سيامك پرســيد: قبلش فكر مي‌كردي اگر 
بچه داشته باشيم، اندازه نوريا شيرين بشه؟ صبح سه‌شنبه، ساعت۹:۲۶، 

موشك دشمن به رادار يگان اصابت كرد و سيامك به شهادت رسيد. 
   بوي گلاب و حس حضور 

 ساعت۱۰:۳۰ صبح، همســر يكي از همكاران ســيامك تماس گرفت. 

نيمه‌كاره خداحافظي كرد. 45دقيقه بعد، عموي ســيامك زنگ زد و با 
گريه پرسيد: از سيامك خبر داري؟ گوشي از دستم افتاد. دو روز بعد، پيكر 
مطهر از اصفهان به سرپل ذهاب منتقل شد. مي‌خواست براي آخرين بار 
ببينمش. پدرش و پسردايي سيامك مي‌گفتند: طاقت نداري ببينيش، 
اما اصرار كردم. بالاخره گفتند: قابل رؤيت نيســت، فقط مي‌تواني پيكر 

كفن‌پوشش را ببيني. 
رفتم كنار پيكر. بوي گلاب مي‌داد. آرام شــدم. كاملًا حضورش را حس 
مي‌كردم. در كيف پول شهيد، مقداري خاك رفته بود و يك آيت‌الكرسي. 
وقتي آيت‌الكرسي را ديدم، حس دلتنگي توأم با آرامشي به من دست داد. 
گفتم صاحب اين كيف پول، به حق صاحب اين آيت‌الكرسي، جايش در 

جهان آخرت خوب است ان‌شاءالله.
   اميد براي فردايي روشن

سيامك هميشه مي‌گفت: اين دنيا محل گذر است. دنيا ارزش بد بودن 
را ندارد. نبايد دل كسي را شكست. نبايد حرص مال دنيا را خورد، چون 
ممكن اســت هر لحظه فرصت‌مان تمام شــود. مهم‌ترين خصوصيت 
اخلاقي‌اش، از خودگذشــتگي بود. هميشــه خودش را در اولويت قرار 
نمــي‌داد. ترجيح مي‌داد به خودش ســخت بگذرد، امــا من و دخترم 
ذره‌اي سختي نكشــيم. حالا نوريا، دختر يك ســال‌و‌9ماهه‌ام، بي‌پدر 
بزرگ مي‌شود، اما من عهد بسته‌ام كه قوي باشم. همان‌طور كه سيامك 
مي‌خواست: همسر يك ارتشــي بايد بتواند از پس يك خانه و خانواده 

بربيايد. محكم و قوي باشد. 
من بر اين باورم كه خداونــد متعال بندگانش را تحــت آزمايش قرار 
مي‌دهد. هر كسي را به يك شــكل. ما بايد آنقدر قوي باشيم كه در هر 
شرايطي، از دل نااميدي، اميدي براي فردايي روشن براي فرزندان‌مان 

پيدا كنيم.

گفت‌و‌گوي »جوان« با همسر شهيد استوار يكم سيامك پهلواني از شهداي نيروي پدافند هوايي ارتش در جنگ رمضان

ممكن است هر لحظه فرصت‌مان تمام شود

رفتم كنار پيكــر. بوي گلاب مــي‌داد. آرام شــدم. كاملًا 
حضورش را حــس مي‌كردم. در كيف پول شــهيد، مقداري 
خاك رفته بود و يك آيت‌الكرســي. وقتي آيت‌الكرســي 
را ديــدم، حــس دلتنگي توأم با آرامشــي به من دســت 
داد. گفتــم صاحــب اين كيف پــول، به حــق صاحب اين 
آيت‌الكرســي، جايش در جهان آخرت خوب است ان‌شاءالله

   نرگس انصاري
بعضي از سربازها براي پايان 

خدمت لحظه‌شماري مي‌كنند. 
بعضي‌هاي‌شان هم براي رسيدن به 
نقطه‌اي ديگر عجله دارند؛ نقطه‌اي 

كه در آن، خداوند خريدارشان 
مي‌شود. شهيد محمدحسين 

استوار از آن دسته بود. تنها 
۶۹روز از خدمتش گذشته بود. 

9ماهي از خدمتش مانده بود اما 
زودتر از خيلي‌هاي ديگر به خانه 

آخر رسيد، به شهادت. شهيد 
محمدحسين استوارسرباز وظيفه 

نيروي پدافند هوايي ارتش در 
اولين ساعت جنگ تحميلي 

رمضان، در بندر طاهري، زير آتش 
موشك‌هاي دشمن امريكايي- 
صهيوني، محل خدمت را ترك 

نكرد. با همرزمانش در آبراه‌ها پناه 
گرفت و همان جا، با تركش‌هايي كه 
بر جانش نشست به شهادت رسيد 
و به امام شهيدش ملحق شد. متن 
پيش رو نوشتاري است برگرفته از 

همكلامي‌مان با پدرشهيد.


